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امام کاظم علیه السلام: بر طاعت خدا صبر کن و در ترک معاصی او شکیبا باش؛ زیرا دنیا لحظه ای بیش 
نیست. آنچه گذشته جای شادی و غم ندارد و از آنچه نیامده نیز خبری نداری. پس لحظه ای را که در آن 

به سر می بری، صبور باش چنان که گویی خوشبخت و خوشحالی.
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سخن روز

زنده یاد گرجستانی یکی از انسان هایی بود که بسیار تلاش کرد و زحمت کشید. منزل ایشان در 
گوهردشت بود اما او همیشه سر ساعت در تمرین های تئاتر حاضر بود. از هنرمندانی بود که 

از دوران کودکی سختی را به جان خرید و زحمت بسیار کشید و بالاخره موفق شد. صبر 
ایشان زبانزد بود. با صبوری با همه اتفاقات روبه رو می شد و یکی از بی حاشیه ترین افراد 

تئاتر، سینما و تلویزیون بود. همیشه انرژی مثبتی داشت و سعی داشت به همه منتقل 
کند. در یک کلام باید گفت سیروس گرجستانی حیف شد و من بسیار متأسف هستم که 

ایشان در کنار ما نیست.

مجید مظفری: صبر گرجستانی زبانزد بود

در راه ویلا
فریبا وفی
نشر چشمه بخشی از صحبت های این بازیگر در برنامه رادیویی »گیومه«

خوشم نمی آمد صدایم آن جور 
بلرزد. ساکت شدم و دستم را با پماد 

بالا گرفتم و همان طور ماندم. پماد 
بهانه ای بود که مادر مرا ببخشد. 
هر دو این را می دانستیم. پایش 
را بفهمی نفهمی جلو آورد. زیر 

زانویش بدجور خراشیده بود. 
نگاهم نکرد.

»فایده دارد آخر؟«
سرم را روی زانویش خم کردم.

»آره فایده دارد.«
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تخیل،صحنهپردازیذهن
اگــر از جملــه بچه هایــی بوده ایــد کــه در کودکی قصه 
شنیده اند، آن هم قصه های شفاهی، قصه های پریان 
و افسانه و... حتماً بخشی از آن حس و حال را به خاطر 
دارید. شاید از قصه ای ترسیده باشید، یا قصه ای بیشتر 
در خاطرتان مانده باشد، اما حتماً تا مدتی آن قصه در 

ذهنتان نقش بسته است.
شــاید گاهــی خودتــان را بــه جــای قهرمان داســتان 
تصــور کرده باشــید و نقــش او را در بازی ها بر عهده 
گرفته باشــید. شــاید هــم کودکی خیالپــرداز بوده اید 
و در دنیــای خیــال قهرمان داســتانی بوده ایــد که بر 
همــه دشــمنان پیروز می شــده اســت. دنیای کــودکان از عنصری مشــترک 
به نام تخیل بهره می گیرد. برخی تخیل را، نوعی صحنه پردازی ذهن بدون 
هیچ قید و شــرطی می دانند. کودکان 3 تا 6 سال معمولاً ذهن خیالپردازی 
دارنــد. گاهی دوســتان خیالی در ایــن دوران ظاهر می شــوند و تا مدت ها در 
زندگی کودک وجود دارند.  متأســفانه برخی از والدین که شــناخت کافی از 
کــودک و کودکی ندارند یا مضطرب می شــوند یا به کــودک انگ دروغگویی 

می زننــد و دنیــای آرام کــودک را با تنــش و نگرانی همراه 
می کنند. اما با شناخت کودکی می شود درک کرد که خیال 
نامحدود است و می تواند بستر خلاقیت کودک را فراهم 
کند، به شــناخت او از خود و واقعیت های اطراف و گاه به 
حل مســأله کمک کند. داستان، گفت و گو، نمایش خلاق 
و... می توانــد مــرز واقعیــت و خیال را - بــا در نظر گرفتن 
ســن کودک و انتخاب مناســب شــیوه - به او نشان بدهد. 
»بایــد توجه داشــت که تخیل آگاهانه چیزی اســت که در 
 
عالــم واقــع وجود نــدارد ولی اجــزای آن واقعی اســت.«
شــنیدن قصه، برای کودکان امکان تصویرسازی را فراهم 

می کنــد. همچنان کــه کودک قصه را می شــنود، صحنه ها، عمل داســتان و 
شــخصیت های آن را خلــق می کند – چیزی که در فیلم و انیمیشــن حذف 
می شــود، حذف ایــن تصور ذهنی و تخیــل صرف بدون دخالــت هیچ ابزار 
خارجــی اســت.- توانایی تجســم و خیــال بافی مبنــای تصور خلاق اســت. 
به نظر می رســد این توانایی می تواند بر رشــد شــناختی و اجتماعی کودکان 
تأثیــری مثبت داشــته باشــد. کــودکان کم ســن، هنگامی که بــه قصه جلوه 
عملی می بخشند بیشتر و براحتی شخصیت های آن را الگو قرار می دهند و 
می توانند الگو برداری بهتری داشته باشند. می شود والدین و مربیان با آنها 
همراه شــوند و فضایی برای ارائه خلاقیت بروز بدهند. گاهی باید از پوســته 
بزرگســالی خارج بشــویم. گاهی باید کودکی کرد همراه کودکان. همراه آنها 
و به دنیای داســتان ذهنی آنها وارد شــد و نقشی را بر عهده گرفت. قصه راه 
نجات کودکی و پرورش تخیل کودک است.  با ساختار پیچیده زندگی امروز، 
وجــود فاصله ها، فعالیــت والدین در خــارج از منزل، تغییر ســبک زندگی، 
کمرنگ شــدن حضور فعــال مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هــا در زندگی برخی 
کودکان همه و همه باعث شــده نقش قصه کمرنگ تر شــود. داســتان های 
شنیداری و قصه گویی حرفه ای جایش امروز در رسانه ها خالی است. جایی 
که می شود قصه گویی، با قصه گویی حرفه ای و کارشناس 
کار بلــد بــه تخیل کــودک و پــرورش آن کمک کند. شــاید 
در این روزهای تابســتان خوب باشــد یک مجموعه کتاب 
بــرای کودکان هم معرفی کنیم که می تواند برای کودکان 
و والدیــن جذاب باشــد مجموعه کتاب گرگ ماســه ای به 
قلــم اســا لینــد و ترجمه نامــدار ناصر قمصری اســت که 
توســط انتشــارات پریان منتشــر شــده. این کتاب علاوه بر 
داستان سرشار از تخیل به والدین هم الگویی می دهد تا با 
تخیل کودکشان چطور برخورد کنند آن هم درست وسط 

داستان یک کودک خیالپرداز با گرگ ماسه ای اش.

ماسک بزنیم  علیرضا پاکدل
نــــگاره

می گوینــد بخشــی از مــردم انــگار بی تفــاوت شــده اند 
نســبت به سرنوشت شــان، بی تفاوت شــده اند نســبت 
بــه فرصــت یگانــه زندگــی. نمی تواننــد تحمــل  کنند، 
ماســک نمی زننــد و در پاســخ بــه هشــدار عواقــب این 
ســهل انگاری می گویند: »فوقش می میریم«! اما واقعاً 
آیــا فوقــش »مــا« می میریــم؟!  بیایید قــدری راجع به 
این ماجرا بیشــتر تأمل کنیم. داریــم راجع به خودمان 
حرف می زنیم؟ دربــاره زندگی خودمان فقط تصمیم 
می گیریم؟ مسلماً نه. زدن یا نزدن ماسک یک تصمیم 
شخصی نیست. شاید بخشی از ما نسبت به خودمان به بی تفاوتی رسیده باشیم 
امــا اطمینــان دارم خیلــی از آنهایی که ماســک نمی زنند هنوز نســبت به پیامد 
تصمیم گیری شــان در زندگی دیگران حســاس اند اما به این باور نرســیده اند که 
ماســک زدن یک تصمیم شــخصی نیســت. شــاید به این فکر نکرده اند که این 
سهل انگاری چه عواقبی در زندگی دیگران دارد. کافی است جای این دو گزاره را 
عوض کنیم »فوقش می میریم« یا »فوقش چندین نفر را به کشتن می دهیم.« 
برای لحظاتی به چشم های نگران کودکانی فکر کنید که سرشار از زندگی هستند 
و می خواهنــد زندگــی کننــد. تمام ایــن نازنینــان دور و نزدیک اطراف مــان را در 
نظر بگیرید؛ دختربچه ها و پســربچه هایی که به تو می گویند»ماسک بزن تا من 
را نکشــی.« من  اطمینان دارم اگر این فرهنگ ایرانی که گاهی خودمان گرســنه 
می خوابیم که به دیگری کمک کرده باشیم، هوایی بخورد آن وقت زدن یا نزدن 
ماســک قصه و پایان متفاوتی پیدا می کند. شــاید برخی با نگاه بدبینانه بگویند 
از کســی که به خودش رحم نمی کند نمی شــود توقع داشت که به دیگری رحم 
کند اما باور دارم که این حساســیت ها همچنان در  نژاد و خون ما ایرانی هاست. 
شــاید اگر خاکستر آتشفشــان عصبانیت از مســائل اقتصادی نشسته بر سیمای 
جامعــه ایرانــی زدوده شــود و آبــی به ســر و رویمــان بزنیم آن وقــت می بینیم 
همــان پری دریایــی قصه هایمان هســتیم. ایــن روزها خیلی هایمــان عصبانی 
هستیم و عصبانی رفتار می کنیم اما طینت و سرشت هیچ کدام مان بد نیست و 
نمی توانیم نسبت به عواقب تصمیم مان در زندگی دیگران بخصوص کودکان 
بی تفاوت باشیم. در نظر داشته باشیم که با نزدن ماسک شریک جرم قتل یک 
آدم هســتیم. مایی که باورمان این اســت »قتل یک نفر کشتن یک نسل است« 
بــه راحتی به کشــتن یک آدم تن نخواهیم داد. چه بســا کــه در این زنجیره فقط 
یک قتل نباشــد و قتل های دیگری هم باشــد. با این نگاه آن وقت تو نســبت به 
جوانی که در دهلران فوت شده هم احساس مسئولیت می کنی شاید هفته قبل 
داخل اتوبوس یا مترو کنار تویی که ناقل بیماری بودی ایستاده. قصدم نصیحت 
نیست؛ بگذار به هم اخطار دلجویانه بدهیم: »هر کس ماسک نزند در قتل تمام 
کســانی که کرونا می گیرند شــریک جرم اســت، به درجات مختلف. شاید من و 
تو اســباب به ســوگ نشستن پدر و مادری هستیم که جوانش را به خاطر کرونا از 
دست داده، شاید آن کودکی که داغدار پدر یا مادرش است، عزیزش از کنار تو رد 
شده. ماسک بزنیم تا در قتل کسی شریک نباشیم. ما در زلزله و سیل و روزهای 
جنــگ ثابت کرده ایم که در روزهای ســخت هوای هــم را داریم. عزیز من، امروز 

هم از همان روزهاست که باید هوای هم را داشته باشیم.« 

همه ما اریک امانوئل اشــمیت را بــا درام های 
روانشناسانه اش می شناسیم؛ نمایشنامه هایی 
شــوهری«،  و  زن  جنایت هــای  »خــرده  چــون 
»مهمانســرای دو دنیــا«، »نــوای اســرارآمیز«، 
»مهمــان ناخوانــده« و »عشــق لرزه« کــه خط 
داســتانی و روابــط پیچیده شخصیت هایشــان 
باعث شــده کــه همپای آثــار ادبیات داســتانی 
پرفروش باشــند. اشــمیت، روابط جاری میان 
آدمیان و درگیری های درونی و بیرونی شان را در 
»مسیو ابراهیم و گل های قرآن« محور ماجراها 
قرار داده است؛ رمانی کوتاه که می شود یکسره 
تا انتهایش رفت. شــخصیت اصلی کتاب، مومو، پسربچه ای است که 
جهــان را از دریچه دنیــای تاریک خود به نظاره نشســته و تا زمانی که 
مسیو ابراهیم وارد دنیایش نشده، همه چیز برایش بی اندازه غیرقابل 
تحمل است. این رمان روایتگر لحظه های درخشان برخورد آدمیان با 
هم است؛ چیزی شبیه به ملاقات مولانا 
با شمس که در قسمت های پایانی کتاب 
به آن اشــاره   ای گذرا می شود. اشمیت با 
نثر ســاده و بــه دور از تصنع خود، بســان 
فیلســوف قصه گویی ما را با مومو و مسیو 
ابراهیــم در ســفر زندگی همــراه می  کند. 
همان طــور کــه مســیو ابراهیــم می دانــد 
چه هــا در قرآنش آمده و چه هــا نیامده، 
اریــک امانوئل اشــمیت نیــز می داند که 
می خواهــد خواننــده را چگونه در این مســیر راه ببرد تــا همراه مومو و 
مســیو ابراهیم وســعت جهان و گســتردگی روح آدمیان را دریابد. آن 
وقــت ســماع کنان همه چیــز را رها کــرده و از خودش فراتر بــرود؛ زیرا 
کــه زندگی ارزشــش را دارد. او می کوشــد که ایمان به زندگــی را چه در 
مومــو و چــه در هر کس دیگــری که کتابش را به دســت می گیرد، زنده 
نگه دارد. آن پســربچه شــاید ماییم که در میان تاریکی دنیای بیرون و 
دلمردگــی روابط نزدیکمان غوطه وریم و مدام فکر می کنم که چیزی 
برای دوست داشتن یا تجربه کردن وجود ندارد. مسیو ابراهیم همان 
منجی ساده و طناز و دور از ذهنی است که منتطریم تا بیاید و کمی از 
شــیرینی های زیســتن برایمان بگوید. »برای هر کدوم از ما یه نردبون 
در نظــر گرفته شــده که می تونیــم باهاش فرار کنیــم... می تونی پیش 
خودت راهی رو که از خاک تا امروز پشــت ســر گذاشــتی تصور کنی؟ و 
بعدها وقتی آدم بودنت رو ترک کردی، تبدیل می شــی به یه فرشته. 
فرشــته که شــدی با زمیــن دیگه کاری نــداری. وقتی چــرخ می زنی به 
این حالت می رســی«. »مسیو ابراهیم و گل های قرآن« را می توانید با 
ترجمه روان و دقیق حســین منصوری و تصحیح ابراهیم گلســتان به 

کوشش نشر حکمت کلمه بخوانید.  

 شاید مادر آن کودک داغدار 
از کنار تو رد شده باشد 

معرفی کتاب »مسیو ابراهیم و گل های قرآن«

شبیه به ملاقات مولانا با شمس

نلی محجوب
 فعال حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان

سنگ کاغذ 
قیچی

علیرضا شجاع نوری
 بازیگر و تهیه کننده

یادداشت

فاطمه محمدبیگی
نویسنده

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

چی 
بخوانیم

حضــور وزیر امــو خارجه در 
مجلس حســابی خبرســاز شد. 
بعضــی  برخــورد  بخصــوص 
نمایندگان با او و فریادها و توهین هایشان. این رفتارها 
در شــبکه های اجتماعــی هــم بازتاب زیادی داشــت 
و عکــس و فیلم هایــی از آن مــدام بازنشــر می شــد. 
بســیاری از کاربران از تلاش های محمدجواد ظریف 
در این سال ها می نوشتند و از رفتار نمایندگان انتقاد 

می کردند هرچند کسانی هم بودند 
که بــه حرف های ظریــف اعتراض 
داشتند. مرتضی آقاتهرانی نماینده 
مجلــس بلافاصلــه در توئیتــرش 
نوشت: » وزیر خارجه به جای اینکه 
پاســخگوی عملکــرد هفــت ســاله 
خــود در محضر نماینــدگان ملت 
باشــند، خود را پشــت رهبر انقلاب 
و شهید سلیمانی پنهان کردند. این 
راه و رسم پاسخگویی نیست آقای 

ظریــف.« کاربران با این نوشــته ها بــه اتفاقاتی که در 
مجلس افتاد واکنش نشــان دادنــد: » کاش یه خرده 
در مــورد ایــن صحبت هــای  ظریف فکــر می کردین. 
امریکا و اســرائیل؛ اصلاح طلــب و اصولگرا و لیبرال و 
انقلابی و غیر انقلابی نمی شناســد؛ اونا با کل ایران و 
تمامیت ارضی ایران مخالف هستند.«، » قطعاً دکتر 
 ظریف می دانسته با چه هجمه ای مواجه خواهد شد 
و بســیار حرفه ای عبور کرد، اما قالیباف همان لحظه 

آرزو کــرده کاش رئیس جمعی با تجربه و حرفه ای 
بــود ولو از طیف غیر!«، » نماینده محترم اراک الان 
به  ظریف گفت انتقاد اصلی من اینه که در مجلس 
نهــم با شــما لبنان و روســیه و عــراق رفتیــم اما در 
ســفرهای بعدی مــا رو نبردی! آقا یه تور تابســتانی 
اروپــا گــردی بــرا ایــن حضــرات بگذاریــد تا ســطح 
درخواستشــون از وزیر خارجه مملکت بــالا بره! به 
خــدا خجالــت داره«، » صحبت هــای امــروز جناب 
 ظریف در مجلس؛ شبیه فرزندی 
اســت که بعد از انجام یک اشتباه 
پشت ســر پدرش مخفی می شود 
را  اشــتباهش  پذیــرش  جــرأت  و 
نــدارد.«، » نماینده هــای مجلس 
یازدهــم کی می خوان یــاد بگیرن 
وقتــی کســی رو دعــوت می کننــد 
حــرف بزنــه بایــد بــذارن حــرف 
بزنــه؟«، » هــر کســی کار خــودش 
را کــرد.  ظریف حرف هــای خود را 
گفت و نماینده های جدید نشــان دادند اصلًا قبول 
ندارند و داد و فریاد خود را به گوش مردم رساندند. 
ناظــر هم مــردم هســتند و قاضی اصلــی تاریخ که 
غربال به دست از پشت سرمی آید.«، » نطق خوب 
 ظریــف در شــورای امنیــت و پیــروزی دیپلماتیــک 
ایــران در آن جلســه، با هتاکــی و توهین نمایندگان 

مجلس پاسخ داده شد. خدا قوت 
نمایندگان بی بصیرت.« 

بالا رفتن قیمت دلار متوقف 
از  یکــی  بحــث  ایــن  و  نشــد 
شــبکه های  داغ  بحث هــای 
اجتماعی باقی ماند. دیــروز خبرهایی درباره دلار 
۲۱۵۰۰ تومانی می رســید و کاربران زیــادی درباره 
معیشــت مــردم و مشــکلات اقتصــادی ناشــی از 
افزایش قیمت دلار با نگرانی می نوشــتند: » فقط 
اون  هــا که حتــی با این  قیمت  دلار حــرف از انرژی 
مثبــت می زنن.نمی دونم باهاشــون بایــد چیکار 
کــرد!؟«، » افزایــش روزانه قیمــت دلار هم عادی 
شــده«، » خاک بر ســر امریــکا که حواســش به ارز 
کشــورش نیست!«، »  به روایتی این دلار نیست که 

گران شده، بلکه ارزش نیروی کار است که حقیر و 
مفت شده!«، » ملتی سراغ دارید که صبح تا شب 
دعــا کنه همــه چیز گرون بشــه؟! بــرای اینکه دلار 
داره یا ســکه خریده؛ ماشین داره یا سهام خریده؛ 
ســهام عدالــت داره؛ هــی میشــینه و خبــر گــوش 
مــی ده که امروز ســهام عدالت اینقــدر رفت بالا و 
هورا بکشــه! انتظار داریم وضعمان بهتر بشه؟«، 
»جا داره یک خسته نباشید بگیم به  بانک مرکزی 
بابت همه تلاش هایی که  برای هیچ کاری نکردن 
می کنه«، » تغییرات قیمت  #دلار دیگه داره به زیر 
ثانیه می رســه«، » قیمت دلار لحظه ای بالا میره و 

کیفیت زندگی ما دائمی، پایین میاد...«

هشتـگ

ماجرا

# ظریف

دلار کجا می رود؟ 

ë 16 تیر
در صــد و نهمیــن روز از ســال 99 هــم 
هنــری  و  فرهنگــی  چهره هــای  دربــاره 
می خوانیــم که در چنین روزی متولد شــده یا درگذشــته اند؛ 

چهره هایی شناخته شده و شاخص.

ë تولدها
گلــی امامی: نام گلی امامــی را به عنوان 
مترجــم بســیاری از کتاب هــا دیده ایــد. 
امامــی ســال ۱3۲۱ در چنیــن روزی بــه 
دنیا آمد و در مدرسه مترجمی اشمیت 
درس خواند و پس از چند سال زندگی در انگلستان و آلمان 
بــه ایــران بازگشــت. او رئیس انجمــن صنفی و ویراســتاران 
تهران و مترجم بسیاری از کتاب های مشهور مانند »دختری 
بــا گوشــواره های مرواریــد«، »حبــاب شیشــه ای«، »پــی پی 

جوراب بلند« و »جستارهایی در باب عشق« بوده است.
حســین ملــک: نوازنده مشــهور ســنتور 
که توانســت تحولی در نواختن این ســاز 
ایجاد کند ســال ۱3۰4 در چنین روزی به 
دنیا آمــد. او و برادرانش یعنی اســدالله 
و عبدالله تحت تأثیر دایی هایشــان جذب موســیقی شــدند 
و حســین ملــک ویلن و ســنتور آموخت که بعدها ســنتور را 
جدی تر دنبال کرد و ابوالحســن صبــا، نورعلی خان برومند 
و حســین یاحقی از اســتادان او بودند. ســال ۱3۲۰ همکاری 
بــا رادیــو را آغاز کرد و در ارکســتر مرحوم صبــا هم نوازندگی 
می کرد. پس از تأسیس تلویزیون او به عنوان اولین سولیست 
ســنتور کارش را دنبــال کــرد. ملــک براســاس اصول ســنتور 
می ســاخت اما به دلیل نواقصی کــه حس می کرد همچنان 
این ساز دارد، سیستم نوازندگی و نت خوانی این ساز را تغییر 
داد و این منجر به ایجاد تغییراتی در ساخت سنتور  و شهرت 

بیشتر او شد. ملک سال ۱378 درگذشت.
و  هفتــاد  امــروز  اســتالونه:  سیلوســتر 
چهارمین ســال تولد بازیگری اســت که 
هنــوز هــم خیلی هــا او را با نــام »راکی« 
می شناسند. استالونه ابتدا در فیلم های 
کوچــک و نقش هــای کــم اهمیــت بــازی می کــرد و بعــد از 
دیــدن مســابقه ای از محمدعلــی کلــی تصمیم به نوشــتن 
فیلمنامــه ای دربــاره یــک بوکســور گرفت. اولیــن فیلمنامه 
»راکی« را سه روزه نوشت و شرط گذاشت که خودش نقش 
اصلــی را بازی کند. اســتالونه از پس نقــش »راکی بالبوآ« به 
خوبی برآمد و این فیلم که با هزینه یک میلیون دلار ساخته 
شده بود، ۲۱3 میلیون دلار فروش کرد و جایزه اسکار بهترین 
فیلم را هم در سال ۱976 به دست آورد. »جان رمبو« دیگر 
نقش معروف استالونه اســت که قرار بود استیو مک کوئین 
آن را بــازی کند اما با مرگش این نقش به اســتالونه رســید و 
مجموعه فیلم هــای »رمبو« هم ماننــد »راکی« با موفقیت 
زیــادی روبه رو شــد. البته اســتالونه همیشــه موفــق نبوده و 
رکــورددار تعــداد نامزدی در جایزه تمشــک طلایی هالیوود 

است که به بدترین های سینمای هر سال تعلق می گیرد.
فریدا کالو: نقاش مکزیکــی که به عنوان 
یک سمبل شناخته می شود، سال ۱9۰7 
در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. فریدا به 
خودنگاره هــای خاصــش شــهرت دارد 
کــه در واقــع تــداوم عکس هایــی اســت 
که پدر عکاســش از او می گرفت. پس از یک تصادف شــدید 
نقاشــی کشیدن را در حالی که تمام بدنش در گچ و آتل بود 
آغاز کرد. فرهنگ مکزیکی در آثار کالو بســیار مشــهود است 
و از نمادهای اســطوره ای و افسانه ای آزتک در آنها استفاده 
می کرد. نقاشی هایی که بازتاب زندگی سخت او بودند. فریدا 

کالو سال ۱954 درگذشت.
    بیژن الهی شاعر و مترجم، پروین صالح نوازنده قیچک 
و ویلــن، ویتوریــو دســیکا کارگــردان ایتالیایــی، جــرج کیوکر 
کارگــردان امریکایــی، داریوش موفــق بازیگــر، کاوه مهدوی 
نمایشنامه نویس، آرش حاج امینی شاعر، حسن عالی زاده 
شــاعر، مینا افتاده نوازنده ســنتور و غلامحســین شادی زرنق 

هنرمند گچبر هم در چنین روزی به دنیا آمده اند.

ë درگذشت ها
و  ســفالگر و مترجــم  فخــری گلســتان: 
فعال حقوق کودکان سال 9۱ درگذشت. 
او متولــد ســال ۱3۰4 و همســر ابراهیــم 
گلســتان بــود و ســفالگری را اگرچــه دیر 
آغاز کرد اما آنچنان موفق بود که از سوی 
دوســالانه ســفالگری از او تجلیــل شــد. کتاب هــای »فیل« و 
»کسی مرا نمی شناسد؛ صدای کودکان   زاغه نشین امریکا« 
از ترجمه هــای فخــری گلســتان اســت. او را جــزو نخســتین 
کسانی می دانند که برای بهتر شدن زندگی کودکان خیابانی 
تلاش می کرد و ســال ها مدیر پرورشــگاهی بود کــه در آن به 

تربیت فرزندان معتادان می پرداخت.
شــاخص ترین  از  یکــی  فاکنــر:  ویلیــام 
داستان نویســی  و  ادبیــات  چهره هــای 
معاصــر امریــکا و جهان ســال ۱96۲ در 
چنیــن روزی درگذشــت. او کــه به دلیــل 
داستان های کوتاهش شهرت دارد، سال 
۱897 بــه دنیا آمد. بیشــتر آثارش در دهــه ۲۰ و 3۰ میلادی 
منتشــر شدند اما تا ســال ۱949 که جایزه نوبل ادبیات را برد 
ناشناخته بود. »خشم و هیاهو«، »گور به گور«، »روشنایی در 
ماه اوت« و »آبشالوم، آبشالوم« مشهورترین آثار او هستند. 
ضمــن اینکــه »حکایــت« و »چپاولگــران« از او برنده جایزه 
پولیتزر هم شــده اســت. شــیوه بیان، داســتان های ظریف و 
عاطفی و اســتفاده از جریان ســیال ذهــن از ویژگی های آثار 

فاکنر است.
    عزیز نسین نویسنده ترکیه ای و گی دو موپاسان نویسنده 

فرانسوی هم در چنین روزی درگذشتند. 

به نام 
تاریخ

احمد و بابک احمدپور که در فیلم »خانه دوست کجاست« عباس کیارستمی نقش های محمدرضا نعمت زاده و احمد را بازی کردند، همچنان از او به نیکی 
یاد می کنند و برای ســالگرد این کارگردان ســر مزارش آمده اند. آنها می گویند که کیارستمی سالی چند بار تا رستم آباد گیلان می رفته تا این دو برادر و بازیگران 
فیلمش را ببیند اما بعد از 1۴ تیرماه 95  بابک و احمد تقریباً هر سال خودشان را به لواسان و بر سر مزار کیارستمی می رسانند. بابک ساکن تهران شده و با اینکه 
شــغلش آزاد اســت اما از فضای سینما دور نشده و با برخی از فیلمســازان همکاری هم دارد. احمد هم بازنشسته شده اســت. بابک درباره کیارستمی می گوید: »وقتی آقای 
کیارستمی فوت کرد، از نظر همه یک هنرمند از دست رفت اما من و برادرم نه تنها یک هنرمند بلکه یک پدر را از دست دادیم. او برای ما واقعاً یک پدر بود. کم نیست. ما از 

سال 136۵ تا سال 139۵ حدود 3۰ سال با آقای کیارستمی ارتباط پدر و فرزندی داشتیم و نبود او تأثیر زیادی در زندگی ما گذاشت.« 

 عکس 
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